انترناسیونال ٣١٥

علوم بي تقصيرند، آب از سرشما گذشته است
کیوان جاوید

خامنه ای روز یکشنبه هفته گذشته در جمع شماری از "استادان، اعضای هیات های علمی و رؤسای دانشگاه"  از آموزش علوم انسانی در دانشگاه ها ابراز نگرانی کرده و می گوید آموزش بسیاری از علوم انسانی در دانشگاه ها باعث بی اعتقادی به تعالیم الهی و اسلامی می شود.
عجیب نیست؟ در حالی که سه ماه تمام خیابانها و محلات زیر قدم های مردم علیه این رژیم به لرزه افتاده است و بود و نبود حکومت اسلامی زیر سئوال است، خامنه ای یادش آمده است که بجای علوم انسانی بهتر است فقه اسلامی و نهج البلاغه و توضیح المسائل خمینی در دانشگاه ها تدریس شود تا جوانان بیش از این دچار"شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی" نشوند. 
نخیر عجیب نیست. خامنه ای دارد اعلان جنگ می دهد. با باز شدن دانشگاه ها چند میلیون جوان می توانند بطور متشکل جبهه دیگری علیه حکومت اسلامی باز کنند و بجان این جانیان بیفتند. باید با این موج عظیم سرنگونی طلبی مقابله کرد و خامنه ای به چاقو کشها و لباس شخصی ها و بسیجی ها دارد می گوید راهی برای کوتاه آمدن در مقابل مردم وجود ندارد، با تمام توان باید به جنگ مردم رفت. اما در پس این خط و نشان کشیدن ها درماندگی آقای خامنه ای عیان است. باید به ایشان گفت "شکاکیت و بی اعتقادی در مبانی دینی" با تدریس علوم انسانی شروع نشده است و ویژه دانشگاه ها هم  نیست. ایشان و همه کارگزاران حکومت اسلامی میدانند که از کارخانه و مدرسه و خیابان و تا هر کجای دیگر که زندگی جریان دارد این "شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی" دارد چهار نعل می تازد و به جلو می رود. زندگی انسانی آن مدرسه و دانشگاهی است که به مردم آموزش داده است در مقابل حکومت اسلامی و مذهبی باید از انسانیت دفاع کرد.

البته شمشیری که دو سوی حاکمیت علیه هم کشیده اند هم به روشنی نشان میدهد وضعیت این رژیم خراب تر از خراب است. نمونه!  میر حسین موسوی در نامه ای به منتظری می گوید: "... در عین حال اگر در موجى‏ ‏که از خشم مردم برخاسته است احساس خطر براى اصل کشور و اصل‏ ‏نظام نمى کردم ، برایم سخت نبود که بیست سال دیگر سکوت کنم". او ادامه ميدهد "تلاش من این است  که ...‏تکاپوهاى مردم در چهارچوب نظام باقى بماند و در دام ساختارشکنى هاى‏ ‏خطرناک نیفتد. و جالب اين است كه منتظری در پاسخ می گوید: "... ‏نظامى که تحت لواى اسلام بوده و افتخار شیعه بودن را دارد با انجام چنین‏ ‏اعمالى نه تنها در سطح جهان، بلکه در کشور و در میان توده ها و جوانان ‏ ‏خودمان نیز موجب بدبینى نسبت به اسلام و دین گشته، و عجز اسلام از‏ ‏تحقق عدالت در جامعه را اعلام مى‎کند."

این صف در هم شکسته حکومت اسلامی است. از همه جناح هایش و با همه "نخبگانش". صف مقابل، صف میلیونی زنان به جان آمده از قوانین اسلامی، صف چند ده میلیونی جوانان که برای یک زندگی مدرن، انسانی  و شاد لحظه شماری می کنند و صف عظیم طبقه کارگر و همه زحمتکشان که از فقر و نابرابری بجان آمده اند. دعوای بالائی ها از اتحاد و حركت عظيم تا همین لحظه مردم برای به زیر کشیدن حکومت است و نگرانی خامنه ای و شرکاء واقعی و زمینی است. آب از سرشان گذشته است.  با باز شدن دانشگاه ها جبهه انقلاب علیه حکومت اسلامی قوی تر خواهد شد.*
